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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

ویرایش تکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 نهایی

    

 

 

 

 (3مبحث تسلیم )

 فلان خانم را برای همسری تو  پیامبر وحی نمود که ند به حضرت داودخداو

حضرت داود به سراغ آن خانم رفت و قضیه را مطرح کرد؛ ولی آن  ام.برگزیده

خانم گفت: من چندان عبادت و اعمال صالحی ندارم که لیاقت همسری شما را 

کند که خیلی ه زندگی میداشته باشم. خانم دیگری هم نام من در همین محلّ

. بادت است. قاعدتاً اشتباه شده است و آن خانم منظور خداوند بوده استاهل ع

حضرت داود که به هدایت الهی مطمئن بود، از او پرسید: شما وقتی فقیر 

دانم فقر برای من بهتر است یا نمیکنید؟ خانم گفت: چون شوید چه می می

دهم. حضرت کنم و به آنچه خدا پیش آورده است تن میثروت؛ لذا کاری نمی

دانم مرض کنید؟ آن خانم گفت: چون نمیشوی، چه میپرسید: وقتی بیمار می

کنم و به همان که خداوند پیش آورده ت؛ لذا کاری نمیبرای من بهتر است یا صحّ

کنم. حضرت چند فقره از این سؤالات را مطرح کرد و آن خانم هم، تمکین می
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روح تسلیم و رضا  معرفت و : با اینهمین گونه پاسخ داد. بعد حضرت داود گفت

بینم، مطمئناً اشتباهی رخ نداده است و خود شما برای همسری که در شما می

 .ایدمن تعیین شده

خدا شما را  گفت: که وقتی حضرت داودانم را رساند فروتنی و تواضع این خ ،لاًاین اوّ

و  را کوچک دانستبرای همسری من پیغمبر بزرگوار الهی تعیین کرده است، خودش 

 کوچک، یمن شخص شما خیلی بزرگوار هستید. من لیاقت همسری شما را ندارم، گفت:

اهل  خودش را کوچک ببیند،است که افت شراین برای انسان هستم.  آلودهو  گناهکار

را در پیشگاه  خودش ی عالم را هم دارد،عرفان همهانس و و  عبادت جنّ تواضع باشد، 

ما الهی  » :ندبه خدا عرض کرد پیغمبراکرم دست خالی بداند.الهی و اولیای خدا 

گونه که شایسته و سزاوار بندگی شما بود، نتوانستیم عبادت آنخدایا! « عَبَدْناكَ حَقَّ عِبادَتِكَ 

حَقَّ   عَرَفْناكَ ما  و». زنداین حرف را می ترین موجود تاریخ خلقتعارف شما را به جا بیاوریم.

سندیده و سزاوار معرفت شما بود، نتوانستیم به شما پ آن چنان که شایسته، 1«مَعْرفِتَِكَ 

این ماجرا روح تسلیم و ی محوری نکته این خودش یک فضیلت است. پیدا کنیم. معرفت

پیغمبر بزرگ الهی یک  تی ایجاد کرده است که همسرکه در این خانم صلاحیّرضاست 

 ای ندارد.هآورد، از خودش نظریّکه هر چه خدا پیش میمین روح تسلیم و رضا ه باشد.

 داخدانم فقر برای من بهتر است یا غنا، من نمی گوید:می پذیرش محض است.سکوت و 

قول ام، گدار به آب زدهبی نظری کنم، من هر اظهار من چه بگویم؟دهد، بهتر تشخیص می
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مثالش  کنم.پس سکوت میام، ربط زدهحرف بی ام،گفته قول جاهلانه ام،بدون علم گفته

پزشک نیست.  خود بیمار، .رودپیش پزشک می: کسی بیمار است و امرا برایتان زده

نه به دکتر  کند.نمی نظر بیمار پذیرش محض است، اظهار کند،تجویز می چه پزشک هر

ام ن چیز را در نسخهگوید فلانه به دکتر می ام بنویس،در نسخه گوید چه چیزیمی

در برابر  ربط است.بی نظری کند، هر اظهار ،لاعی ندارداز پزشکی اطّ بیندچون می ننویس.

 برای ت این زن،ی عظمّ همه پذیرش محض است.سکوت و  زند،عال رقم میمتّآنچه خدای

 ت گرفت.اینکه شایستگی همسری پیغمبر خدا را پیدا کند از روح رضا و تسلیم او نشأ

تسلیم یعنی  باشیم، سکوت محضگونه باشیم؛ نظریّه ندهیم، ءالله در پیشگاه خدا اینشاان

َ كَ   بد  لعَ اَ » ام:برایتان گفته این. َ   تِ ي  ل َ    ينب َ  فَ كيَ   ه  ب  ل  قَ ي    )الغَسّالِ(لِ الغاسِ   یِ دَ ي بین  عبد واقعی خدا 2«شاء  ي

شوی  دو دست راست و چپ مردهی مرده بین مثل جنازه دو دست جمال و جلال الهی،

 اللهبارک گوید:میندهد، نمیشوی  ای در مورد کار مردهههیچ نظریّ ی مرده،. جنازهاست

 قدری، چرا اینت رفت بشویاین طرفم را یاد این طرز شستن نبود، هاَچه خوب شستی یا 

عبد سکوت مطلق است،  شوی، در برابر مردهپوستم رفت، جنازه  کشی،محکم کیسه می

ای از همثل این جنازه است. هیچ نظریّ در بین دو دست جمال و جلال الهی، واقعی هم

سکوت محض و پذیرش محض  و ساکت است. کند پذیرفتهچه خدا می هر خودش ندارد.

 این تسلیم است. است.
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  قَدَر؛ یعنی اندازه و مال فهم ماست. خدا فهم را به همه، به یک اندازه نداده

 یا نکنم. و کند، چه بکنمدَر محاسبات عبد است که با خود فکر میاست. در قَ

دهی و در اثر آن ده سال به عمرت مثلاً کاری را انجام می ؛شودقَدَر کم و زیاد می

شود. در قضا کم و زیاد هم نمی مال خدا و حتمی است و امّا قضا؛ شوداضافه می

د؛ امّا عبد که از آن خواهی کرثبت است که عمرت چقدر خواهد بود و یا چه کار 

یعنی دچار قَدَر و  کند که این کار را بکنم یا نکنم؛با خود فکر میخبر ندارد 

عبد دانا از قدََر به قضا پناه  مقدار است. عبد وقتی تن به قضاداد، راحت می شود.

کند که از قَدَر به قضا دهد. عبد در قَدَر دعا میبرد و به قضای الهی تن میمی

ل کن که و به خدا توکّ سته و عاجز شدی به قضا پناه ببرهر جا که از قَدَر خ برود.

: در گودال قتلگاه به خدا عرضه داشت راحتی در آن است. مولایم اباعبدالله

ه از مؤمنین دو قسمند؛ یک عدّ خدایا به قضای تو رضایت دادم. «رضاً بقضائک ی اله »

ی دیگر به قضا تن هکنند، عدّتدبیر خود کار میبرند و با فکر و قَدَر بهره می

و  شوداگرچه بالاخره قَدَر مغلوب قضا میدانند. اند و خود را محکوم خدا میداده

ولی بعضی از مؤمنین زودتر به قضا تن  ؛سرانجام همه به قضا تن می دهند

ندارند و  اند و به چیزی احتیاجاهل قرب به قضا تن داده اند.و راحت شده اند داده

 .از جانب آنهاست رسد همها میمیها و جهنّآنچه که به بهشتی

فهم ماست. خدا فهم را به همه، به یک اندازه نداده است. بعضی  و مالقَدَر؛ یعنی اندازه  

ها فکر بعضی ،تری دارندتری هستند، فکرهای توانمند و قویها، اشخاص فهمیدهاز انسان
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ای هستند. در قَدَر محاسبات عبد است که با های سادهانسان قدر پیچیدگی ندارد وآن

چه کاری کند. ریزی میبرنامه ش محاسبه وبرای خود بکنم یا نکنم.کند، چه خود فکر می

این محاسبات برای قَدَر  با فلان مشکل برخورد نکنم.، ای بدهدجهیچه نت انجام دهم،

با رفتارهایی که گیری کرده ه خدا اندازهک چیزهایی شود؛ یعنیقَدَر کم و زیاد می است.

دهی و در اثر آن ده سال به عمرت انجام می کاری مثلاً شود.کم و زیاد میکند، بنده می

به سبب آن خدا کنی می ار خیردهی، کمی صدقهکنی، می ی رحمشود. صلهاضافه می

عمرت کوتاه  کنی،می ظلم کنی،می رحم خدایی ناکرده قطع دهد.عمرت را برکت می

ه که ست. آنچا کم و زیاد شدنی تغییر است. قابل عمری که در قَدَر است، پس شود. می

خدا و  قضا مالامّا شود؛ کم و زیاد میفتارهای عبد ر با است تقدیر به آن تعلّق گرفته

شود. در قضا ثبت است که عمرت چقدر خواهد بود و یا کم و زیاد هم نمی حتمی است و

چیزی که در قضا رقم خورده را ما خبر  آن خبر ندارد. که از خواهی کرد؛ امّا عبد چه کار

 یعنیکند، بررسی می دائم کند که این کار را بکنم یا نکنم.با خود فکر مینداریم، عبد 

که تغییرناپذیر است و بالاخره واقع  همانی عبد وقتی به قضا دچار قَدَر و مقدار است.

عبد دانا از قَدَر به قضا پناه  شود.ها راحت میتردیدها و نگرانی از این داد،تن خواهد شد 

بودند که آن دیواری نشسته  پای البلاغه هم وجود دارد: حضرت علیدر نهج برد.می

چه  :طرف پرسید دیوار دیگری نشستند. دیوار ترک خورده بود. حضرت بلند شدند و پای

عبد دانا از قَدَر به  الهی پناه بردم.از قَدَر به قضای :ندحضرت فرمود کاری بود که کردید؟

کند که از قَدَر به قضا دهد. عبد در قَدَر دعا میبرد و به قضای الهی تن میقضا پناه می

تب مرّ است، گذاری رفتارهایشاندازهو  ریزیبرنامه یعنی آن موقع که در محاسبه، برود.
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ا بالاخره باید به برکت امّ...  دایا رزقم را زیاد کن،خ خدایا عمرم را زیاد کن، کند:دعا می

. هر جا که از قَدَر خسته و شودها راحت از این دغدغه تاهمین دعاها از قَدَر به قضا برود؛ 

چه خیال و محاسبه کردی که  عاجز شدی، به قضا پناه ببر. یعنی هر وقت نشستی فکر و

از این شود و آن کار را نکنم چه می شود،چه می این کار را بکنم، چه کار نکنم، کار کنم،

و عاجز  جا که از قَدَر خسته هر به قضای الهی پناه ببر. جاآن ها خسته شدی،محاسبه کردن

در  مولایم اباعبدالله ل کن که راحتی در آن است.به قضا پناه ببر و به خدا توکّ شدی،

 خدایا به قضای تو رضایت دادم .  3«کضائِ قَ رضاً بِ  ی هِ ٰــل اِ »گودال قتلگاه به خدا عرضه داشت: 

برند و با فکر و تدبیر خود کار مؤمنین دو قسمند؛ یک عدهّ از قَدَر بهره می

اند و خود را محکوم خدا می دانند. اگرچه ی دیگر به قضا تن دادهکنند،  عدّه می

دهند؛ ولی بعضی شود و سر انجام همه به قضا تن می بالاخره قَدَر مغلوب قضا می

-اند و راحت شده اند. اهل قرب به قضا تن دادهاز مؤمنین زودتر به قضا تن داده

رسد هم از ها میها و جهنّمیاند و به چیزی احتیاج ندارند و آنچه که به بهشتی

برند و با فکر و تدبیر خود ه از قَدَر بهره میمؤمنین دو قسمند؛ یک عدّ جانب آنهاست.

ی هعدّ کنند وریزی میبرنامهو محاسبه و  چنین هستند هاخیلی از انسان ؛کنندکار می

درب  صبح کنند.می اند و بندگیین انداخته؛ یعنی سرشان را پایانددیگر به قضا تن داده

ها هم مشتری ،گذاردجنس خودش را در معرض دید مشتری می کند،اش را باز میمغازه

این نیست که بالاخره آخر  نگران برند.میو گیرند می د،آیند جنسی را که لازم دارنمی

                                                 

 .68 ص ،1ج کافی، اصول شرح شیرازی، صدرالدّین. 3



 

 7 

زیان  برم،سود می شوم،فقیر می شوم،دانم دارا مینمی شود؟درآمدم چقدر می روز،

خدا او را  دهد.ی بندگی خودش را انجام میوظیفه را پایین انداخته وکنم. سرش  می

ران رزق خودش نیست. بدهد. نگ دست خلقو  نان بپزدنانواست،  مثلاً  ؛مور کرده استمأ

کند. مرتب می سرش را پایین انداخته، بندگی پذیرا شده است.الهی تن داده و به قضای

ببیند ها را بشمارد و پول ریزد کهاش را بیرون نمییک ساعت به یک ساعت، دخل مغازه

 است، زیادتر شدهتر شده، کمبه دیروز  نسبت زیاد بود، کم بود،ه است؟ چقدر جمع شد

دست مردم میوه  سرش را پایین انداخته، فروش است، ندارد. یکی میوه ها رااین بازی

هایش میوه خواهد به بندهخدا می. من کارمند خدا هستم گوید:می بخورند. که دهد می

گونه سرش را او این کارمند خدا هستم. که میوه بدهم. مرا استخدام کرده بخورند، بدهد،

 نیست. شود،دهد. نگران اینکه درآمدم چقدر میکارش را انجام می پایین انداخته،

 شان را کارمند خدا بدانند؛د. همه خوخیلی قشنگ است لله اگر این را یاد بگیریم،ءاشا ان

کار  همه کارمند خدا هستند و همه، همه کارمند خدا هستند.. هم این چنین است واقعاً

کند که ببین ب میراه انداخته است. انسان تعجّ ند. خدا همه را استخدام کرده وکنمی

ی وسیله خواهی الآن جایی بروی،شما می مثلاً کند.ت میخدا چه قشنگ، عالم را مدیریّ

از آن  ه نیاز داری که شما را آنجا برساند.ی نقلیّت به یک وسیلهشدّ  به ه هم نداری،نقلیّ

ر ماشین خود را سر ایستگاه آورده دارد، از یک ساعت زودت ی نقلیّهوسیله طرف کسی که

کند که شما از شما التماس می برم،زند که آی من مسافرها را فلان جا میداد می است،

 اید،شما گرسنه آنها را به هم جور کرده است. ببین خدا چه قشنگ، را آنجا ببرد.

ها را نان پخته است،خمیر گرفته و  نانوا هم سحر بلند شده است، خواهی نان بخوری، می
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چه  ها را ببرند.نان ،ها بیایندمشتریکه کند تب التماس میمرّاش چیده و میز مغازهروی 

بدجنس و  اصلاً از منظرالهی نگاه کنید، اینجا قشنگ همه را به هم وصل کرده است.

 دهند.قشنگ کارهای خدا را انجام می ،همه کارمند خدا هستند. خوش جنس هم ندارد

و برای خودمان خیلی  کنیمخدا هستیم، خیلی شرافت پیدا می دارمنبفهمیم ک اگر

الی دیگر حمّ پول در بیاوریم. ،کنیممیالی حمّ گوییم:دیگر نمی شویم.شرافت قائل می

تو هم  مور خدا برای کارها هستند،گونه که ملائکه مأهمان ای،مثل ملائکه شده دانیم.نمی

و کارمند  مانی.ولی اقلًا مثل ملائکه میاز ملائکه بالاتر هستی؛  مانی.مثل ملائکه میاقلاً 

 ی،پزشک. سازیساختمان می ،بنّایی. دهیخدا هستی، کارهای خلق را انجام می ایادی

لله شرافت این را درک ءاشاانی شما کارمند خدا هستید، همه. کنیمریض معالجه می

شود؟ می که چهبه من چه  اندازد،ین مییرش را پاس کنید. وقتی انسان کارمند خدا شد،

در  فرض کن من بشود. ،خواهدچه می هر حقوق من آخر ماه سر جایش است. مزد من،

ی فلانی و برو درب مغازه: بگویدو بفرستد  راتاجر م کارمند باشم، ی تاجریتجارت خانه

بیا. حالا اگر من درب بگیر و  بگو، آنها به قدر از آنها طلب داریم،این فلانی و فلانی،

بار سنگین  هااین پول .کنمنمی من ذوق را به من بدهند، ها پولاین ی اینها بروم، مغازه

اگر به درب مغازه به من چه ربطی دارد؟  به این تاجر بدهم،و بیاورم  ،باید بگیرم است،

ول و منگول ؟ شنگکنممیای پیدا هندادند، من غصّ نداریم، ما فعلاً گفتند: هارفتم و آن

ناراحت  اصلاً نداریم. ها گفتند فعلاًآن گویم:می و روممیپیش صاحب مغازه و تاجر 

خیال  آن را به من خواهند داد.آخر روز معلوم است و  چون مزد من، چرا؟ شوم. نمی

کنیم. خیلی قشنگ زندگی می لله خودمان را در زندگی کارمند خدا بدانیم،ءاشاان راحت!
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 .نداریمم، ینی کگو دلای هم برای اینکه مردم را اذیت کنیم، مال مردم خوری انگیزه

در بحث رزق . دهندبیشتر از آن هم نمی، دهندبه ما میمزدمان آخر روز معلوم است و 

این  ریزند.ست که آخر ماه به حسابمان میا حقوق ما همانی. یماهل بحث کرداین را مفصّ

بیشتر  رسد،به ما می که رزق ماست،همان  گیرند.از ما پس می م،یندلگی ک وسط

تن . دهدکارش را انجام میدهد و می شود. تن به قضای الهیخیالش راحت می رسد. نمی

عوض  کند،کاری که می ا مقصودش ازامّکار نکردن نیست؛ دادن به قضای الهی به معنای 

کلی مش این است که مقصودش مقصودش این نیست که درآمد به دست بیاورد، شود.می

 ،ی خاطرخدمتی به خلق خدا کرده باشد. دغدغه از خلق خدا به دست او حل شود،

. یک است خیال راحت رود.از بین می طرابو اض ، نگرانیمحاسبه کردن ،چرتکه انداختن

 اند وبه قضا تن دادهای کنند و عدّهکار میبرند و با فکر و تدبیر خود ه از قَدَر بهره میعدّ

چیزی  ؛ یعنی بالاخرهشودگرچه بالاخره قَدَر مغلوب قضا می دانند.خود را محکوم خدا می

یک خورده هم نق  دهند، اگرسرانجام همه به قضا تن می شود وانجام می که در قضاست،

ولی بعضی از مؤمنین زودتر به دهند؛ تن می، بالاخره به چیزی که قضای الهی بوده، بزنند

افتد، می فاقییک اتّفرض کنید  ها را هم ندارند.ت شدنآن اذیّ ند کهاقضا تن داده

ولی قراری دارد؛ ناراحتی و بی کند،شود، چند روزی گریه میکسی وارد می به مصیبتی

شرایط جدید تن  . بهشودتمام میکند و کم عادت میبالاخره چند روز که گذشت کم

ولی مؤمن زرنگ است، قبل از نق زدن، گریه دهند؛ دهد. بالاخره همه به قضا تن میمی

 ندارد، غصّه و اضطراب به قضای الهی تن داده است.های خودش ت کردنو اذیّ کردن

و آنچه که به  و به چیزی احتیاج ندارنداند به قضا تن دادهقرب اهل خیالش راحت است.
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بلکه ریخت و  ؛نیازندرسد هم، از جانب آنهاست؛ یعنی نه تنها بیها میها و جهنّمیبهشتی

  .، ریزش دارنداندالهی تن و رضا دادهکه به قضای آنهایی پاش هم دارند.

 ای است که روی پاهای پدر و در بغل او نشسته ی دو سه سالهمؤمن مانند بچّه

و جست و خیز کند و به هر جا افتد که بلند شود و بازی و به این فکر می   است

و  ضمن اینکه مراقب اوست وی  شودپدر هم مانع نمی .برود که دلخواهش است

ه پس از اینکه برخاست و مقداری این طرف و آن طرف بچّ .گذاردآزاد می را

لذا  ؛یابد که هیچ جا بهتر از دامان پدرش نیستشود و در میدوید، خسته می

نشیند. می و همان جا که در آغاز نشسته بود گردددوباره به آغوش او بازمی

-اختیار خود و برای رسیدن به خواسته ن نیز پس از آنکه مقداری به اتکّا وممؤ

پی می برد که هیچ جا بهتر از دامان خدا و  سته کرد،د را خنمود و خو هایش تقلاّ

گردد و به لذا به اختیار خود به آغوش خدا و اولیائش باز می ؛اولیائش نیست

شود. ارزش اختیار ما به این تسلیم میدهد و به قضای الهی رات الهی تن میمقدّ

 است که با اختیار خود، خود را تسلیم خدا و اولیائش کنیم.

ست که روی پاهای پدر و ا ایی دو سه سالههمؤمن مانند بچّاین مثال هم قشنگ است؛  

 و افتد که بلند شود و بازیو به این فکر میراحت آنجا تکیه داده  در بغل او نشسته است.

کند یعنی چه من بغل ه فکر میبچّ برود.خیز کند و به هرجا دلخواهش است وجست

کاری دلم  هر بروم، که دلم خواستجایی  هر شوم، خواهد بلنددلم میبابایم بنشینم؟ 

ضمن اینکه مراقب  و شودپدر هم مانع نمی آید.این فکر به ذهنش می کنم،ب خواست
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دارد. او را  گیرد که محکم در بغل نگهاش را نمیهجلوی بچّ گذارد،وی را آزاد می اوست،

ا امّو پنجره پایین نیفتد؛ ه ه مواظب اوست که از پلّالبتّ ه بلند شود.کند که بچّول می

هر  خیز کند، و آن طرف بدود و جستاین طرف و  شود، ه بلندبچّ گذارد کهآزادش می

ه پس از آنکه برخاست بچّ خواهد بنشیند.هر جایی دلش می خواهد بکند،کاری دلش می

 فهمدمی شود وهایش خسته میو تقلاّ  از دویدن و مقداری این طرف و آن طرف دوید،

جا که در  گردد و همانلذا دوباره به آغوش او باز میبهتر از دامان پدرش نیست؛  جا هیچ

 به آمد و نشست، رفت، جاهایی که دوید، یبیند همهنشیند. میمی آغاز نشسته بود،

 نشیند.میل همان جای اوّ  و دگردمی دوباره بر گرمی و لطافت آغوش پدرش نیست. ،نرمی

 تقلاّ انهایشبرای رسیدن به خواسته که مقداری به اتکّا و اختیار خودن نیز پس از آنمؤم

 هتر از دامان خدا و اولیائش نیست؛جا ب د که هیچبرپی می ،دو خود را خسته کرد ندنمود

دهد و به رات الهی تن میو به مقدّ دگردش باز میاختیار خود به آغوش خدا و اولیائ لذا به

 طبیعی ل امرمؤمن همین است. اوّ  ؛ه این استت قضیّشود. واقعیّقضای الهی تسلیم می

 ریزی دارد،شود، برای خودش برنامهمی بلند تسلیم نیست. دارد، است، انسان کمی منم

 خواهد شرایط را تغییر دهد،می کند،های مختلفی میتقلاّ  ارد،آرزوهایی دها و خواسته

شرایط دیگری برای زندگیش درست  خواهدمیایطی که خدا برایش پیش آورده، غیر شر

خسته از تقلّا کردن، نفس زدن، سگ دو زدن  ،ی تقلّاهایش را کردبعد که همه کند.

سر بنه » گفت: ل بود.ی که اوّهمان جای گردد؛برمی به آغوش خداخسته که شد  شود. می

به آغوش خدا و اولیای خدا  گردد.ل برمیبه همان جای اوّ .«ایآنجا که باده خورده

 تسلیم یعنی این. دهد.رات الهی تن میشود و به مقدّتسلیم قضای الهی می گردد. برمی
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 اندازد،می بالاخره کمی شلنگ تخته کم است. ل تسلیم باشد،انسانی که از همان روز اوّ

نشد، تن  ربطی از کار درآمد و به درد خوریزهای بیی کارهایش چکه فهمید همه بعد

 تسلیم خدا شویم. لنیستیم که از روز اوّ نجیب قدر هماین  ما شود.تسلیم میدهد و می

ارزش اختیار ما به این  ایم.لله تسلیم شدهءاشاان بعد ایم،بالاخره یک جست و خیزی کرده

ین بهتر به تعبیر دیگر بگوییم: ش کنیم.خود را تسلیم خدا و اولیائ با اختیار خود،که است 

 خدایا! بگوید:و  ردبدو دستی پیش خدا باستفاده از اختیار این است که انسان اختیار را 

اختیار را  من جاهل هستم. شما عالم هستی، است که علم دارد؛ ی کسیر زیبندهاختیا

 آید،به من عبد نمی زند. لباس قشنگ اختیار،می ودش ضرربه خ دست جاهل دهی،به

اتو لباس را قشنگ تا بزند،  هستی. 4«ءٍ علَیم  بِكُ   شَْ ». است که عالم هستیشم یزیبنده

آید. از خدایا این به خود شما می :بگوید لباس اختیار را پیش خدا ببرد، دو دستی کند،

این  ا خدایا،امّ ام؛اختیار داده به تو ای بنده، :فتیگم. ممنون را مختار قرار دادی،اینکه م

 من جاهل آید.به من نمی این جامه به تن شما برازنده است. به شما زیبنده است،اختیار 

اختیار را . زنددست یک جاهل دهی، به خودش ضرر میبهرا  که اختیار یعنی چههستم؛ 

ی از اختیار این است که رین استفادهعالم هستی. بهتشما  باید دست عالم دهی. ای خدا،

 .عال شودمتّاختیار را تحویل خدا دهد و تسلیم خدای ،انسان با اختیار خودش

 دهیم و ببه قضا و قدر الهی تن  ما به این است که با اختیار خود اعتبار اختیار

 تسلیم او شویم.

                                                 

  .321 ی آیه بقره، ی سوره. 4

 



 

 13 

چرا انسان به خودش  منتهادهیم؛ بالاخره آخرش تن می اگر به اختیار خودمان تن ندهیم،

با خدا  خودش را سبک کند؟ هرکس خودی با کشتی گرفتن با خدا،چرا بیسختی دهد؟ 

ل لنگ قدر شعور داشته باشد که از اوّانسان این .خوردزمین می آخر کشتی بگیرد،

خودی با . بیی شما هستیمزمین خورده ما تسلیم و دستمان بالا،: خدایا بگویدبیندازد و 

و  تب بخواهد کشتی بگیرداو مرّا کشتی نگیرد. تقدیر خدا به چیزی تعلّق گرفته، خد

خدا که داریم  حدیث قدسی کنی.فقط خودت را خسته می رسد،نمی عوض کند، زور تو

تو را  «اتَعَْبْت كَ فِيما ت ريِد  »تسلیم نشوی ام،من اراده کرده اگر به آنچه :به داود پیامبر وحی کرد

های  با زور زدن . خودت راشویخسته میاندازم، خودت به تعب می یدر مسیر خواسته

ام ر کردهکه من مقدّ همان جز 5«لا يكَ ون  اِلّا ما ا رِيد  »آخرش هم  کنی.خسته میخودی بی

خودمان را  سنگینی خودمان را حفظ کنیم، چنین است، حالا که شود.واقع نمیچیزی 

به اعتبار اختیار ما  ل تسلیم شویم.از اوّ با خدا کشتی بگیریم.نکنیم که  خودی سبکبی

به قضا و قدر الهی تن دهیم و تسلیم شویم. تسلیم شدن و  این است که با اختیار خود،

قدر فهم و شعور داریم که ما این معرفت، فهم و شعور ماست. ینشان دهنده تن دادن،

فهمد و بیش از فهمیم که خدا بیش از ما خیر ما را میمی. رسدبدانیم زورمان به خدا نمی

 کنم، پسست که من آرزو میا چیزی بهتر از زنداو رقم می ما خیرخواه ماست؛ لذا آنچه

 شوم.دهم و تسلیم میرات او تن میبه مقدّ

                                                 

 .223 ص توحید، صدوق، و 111 ص ،5 ج بحار، مجلسی،. 5
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 کند.؛ امّا عبدکند و دربرابر خدا اظهار نظر و سلیقه میفاضل، فضولی می 

 .استتسلیم و ساکت 

این . زنندلت مین قُو اِ گیرندو اشکال می ند، مرّتب ایراداشخاصی که فاضلاید دیده

 اید، وقتی کسیرا دیدهاهل فضل  . افرادنشیندطرف ساکت نمی .علامت فضل است

واهند خمی زنند؛لت مین قُاِ کنند،سؤال میوسط  صحبتش  کند،انی میرسخنصحبت یا 

 خلاصه فاضل،. شودما هم اهل بخیه هستیم و سرمان می خودشان را نشان دهند که

کسی که  کند.خدا اظهار نظر و سلیقه می بنشیند و دربرابرتواند آرام نمی کند،فضولی می

خدایا این  گوید:میکند. سلیقه می واظهار نظر  پیش خدا،. کندفضولی می فاضل است،

ا امّکند؛ اظهار فضل می ،جلوی خدا. استبهتر  ،این کار را نکنی. بهتر است کنی،بکار را 

 ر کرده و سکوت محض است.ست که خدا مقدّ ا چیزی ؛ پذیرایتسلیم و ساکت استعبد 

 :گویدمی دهد.ی به خدا نمیهیچ پیشنهادی حتّ دهد،نمی نظریّه هیچ اظهار نظری ندارد.

 گفت:شما عالم هستی،  شود.من که سرم نمی دهم،ب یخدایا من چه پیشنهاد

 شناسم ز اولیاء     که دهانشان، بسته باشد از دعامن گروهی می

 نه جبر قهر. خداوند آن اند. جبر است؛ ولی جبر لطف؛خیر را جبراً به ما داده-

عبيد   الانسان» ماند.ای جز تن دادن به بندگی او نمیکند که چارهقدر احسان می

ی امور انسان جبر است و در نیمهی احسان است؛ نیمی از انسان بنده «حسانالاِ 

ای جز کند که چارهقدر به او خوبی میآن یعنی خدا؛ دیگر نیز اختیار ندارد

 ماند.تسلیم کردن خود به خدا برایش باقی نمی
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ما  به زور به ما داده است. خوبی به ما داده است، خدا هر چه اند.خیر را جبراً به ما داده

نه جبر قهر. ایم که جبر است؛ ولی جبر لطف است تشخیصش را نداشته و فهم و شعور

خواهد از شما دلتان می این است که مثلاًجبر قهر  فرق جبر لطف و جبر قهر چیست؟

به زور شما را اینجا نگه  من درهای این اتاق را قفل می کنم،بیرون بروید، این اتاق 

چیزی را به  ست شما با زور و فشار بیرونیرغم میل و خواعلی یعنی با تلخی، دارم؛ می

جبر لطف این است که  ا جبر لطف چیست؟امّاین جبر تلخ است؛  کنم.شما تحمیل می

که شما به هیچ قیمتی دلت کنم خوبی میبه قدری  کنم،ت میبه شما محبّ به قدریمن 

 نیست. توانی گویا دیگر در اختیار خودتنمی اصلاًخواهد اینجا را ترک کنی؛ نمی

توانم نمی ا درامّتوانی بروی؛ حالت دوم هم نمی . دربروی و توانی از اینجا دل بکنی نمی

است و خوبی کرده ت قدر محبّاین های بزرگ خواهی داشت.خیلی لطف ،بروم حالت دوم

در دام  توانی از دستش فرار کنی.به هیچ وجه نمی ای وت او افتادهکه در کمند محبّ

نه پس جبر است؛ ولی جبر لطف،  قهر او.نه در دام فشار و جبر  ای،اسیر شدهت او محبّ

 ماند.ای جز تن دادن به بندگی او نمیکند که چارهقدر احسان میخداوند آن جبر قهر.

 و انسان یک لحظه بنشیند دهد. واقعاًقرار می ت و لطف خودانسان را زیر رگبار محبّ خدا،

 ،تمحبّ ،ببیند غرق لطف؟ کندچه کار می ا چه کرده و الآنببیند، خدا با مفکر کند 

تا  ، بیایدترین فرد عالم بداندکسی که خودش را محروم است؛ حتّی احسان و عطای الهی

ست. خدا انسان را در دریای ا ها و الطاف الهیمن به او نشان دهم که چگونه غرق نیکی

ماند، جز اینکه تن به ای نمین چارهکند. برای انساهای خودش غرق میتالطاف و محبّ

 ست؟ا اختیاریعاشق شدن اختیاری نیست.  جز اینکه به او دل سپارد.بندگی او دهد، 
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عاشق شدن اختیاری نیست. وقتی  خیر. تواند عاشق شود؟کسی با اختیار خودش می

عشق کمند  دل به او نبازی. توانی دل به او نسپاری،سن و جمال طرف را دیدی، نمیحُ

در دام عشق او  خوبی او را دیدی،وقتی جمال، حسن و  چگونه؟. افتدمی و آیدمی

 ت و عشق خودش اسیر کرده است.خدا ما را در دام محبّ این جبر لطف است.افتی،  می

انسان چگونه از  ی هم غیر قلمرو خدا باشد،دیگر آید. اگر جاینمیدلمان  توانیم،نمی اصلاً

لله االحمد ،ندخبر خوش داد مؤمنینلامیراه البتّ  .برود جای دیگر خدا دل بکند و قلمرو

ك ومَتِكَ   الفِْرار  مِنْ   لا ي مْكِن  » :ندفرمود ی ما خوشحال شدیم.همه شود از قلمرو خدا نمی 6« ح 

هیچ انسان عاقلی حاضر بالاغیرتاً  شد که انسان بیرون رود،ا اگر هم میامّبیرون رفت؛ 

انسان از قلمروش بیرون خوبی، خدا به این  به قلمرو چه کسی برود؟است بیرون برود؟ 

تواند، دست من می ل انسان را برده است که مگرچنان د به قلمرو چه کسی برود؟ برود،

، نه با زور رده است؛ منتهارا اسیر ک. مدیگر آزاد نیستم ام.اسیر کمند عشق او شده نیست.

7«بيد  الاحساننسان،عَ الاِ » و نیکویی لکه با مهر، لطف، حسنبفشار و قهر؛ 
ی انسان بنده 

، اسیر، بندهتعارف نداریم،  شود.ی تو میخوبی کنی، بنده کس احسان است؛ یعنی به هر

خدا هم  ی احسان است،چون انسان بنده «الانسان عبيد  الاحسان». شودتو می مطیع و عبد

لذا انسان عبد خدا خودش کرده است؛ احسان دریای محسن است و انسان را غرق 

 راهش همین است. این را هم یاد بگیرید. اگر خواستید عبد خدا شوید، شود. می

م خواستید به وادی را ه یدیگر کس هر احسان خدا را ببینید. چشمانتان را باز کنید،
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ی همه در پیشگاه خدا بندگی کند، ی خدا شود،ی کنید که او هم بندهعبودیت راهنمای

 را های ظاهریعبادته فقط نماز بخواند، روزه بگیرد و ن وار شود،ش بندهزندگیو  وجود

 کمک کنید در زندگی خودش، به او احسان خدا را به او نشان دهید،  انجام دهد؛

شود نشان را نمیها خوبیی همه را پیدا کند. است هایی را که خدا در حقّش کرده خوبی

و   وَ اِنْ » داد دُّ وها  ا نِعْمَةَ اللهِ تعَ  ْص  قدری  به اش را هم بتوانی به او نشان دهی،ا یک گوشهامّ 8«لا تُ 

 شود.بازد و عبد خدا میاختیار دل به خدا میکه بیلطف و احسان خدا عظیم است  عطا،

نصفش جبر است  ی دیگر نیز اختیار ندارد.نیمی از امور انسان جبر است و در نیمه

ای جز کند که چارهبه او خوبی می قدری بهخدا یعنی و نصف دیگرش هم اختیار ندارد. 

های این کتاب در عبارت اماشاره کرده ماند.تسلیم کردن خود به خدا برایش باقی نمی

 والاّ رود؛ کار میبه با تساهل آید. تعبیر جبر درمورد تکوینیّاتات میجبر در مورد تکوینیّ

ست که دو فاعل داشته ا ات کاربرد ندارد. جبر وقتیی جبر درمورد تکوینیّواژه اصلاً

انجام  کاری را که دوست ندارد، رغم میلشعلی یکی از آن دو دیگری را وادار کند باشیم،

خدا من  دومی وجود ندارد. اصلاًات در تکوینیّ دومی را مجبور کرد. لی،اوّ گوییمدهد. می

مگر  او را زن آفریده است. بگوییم او مجبور است که زن باشد؟ ه است،را مرد آفرید

رغم که علی ییم خدا این شخص را وادار کردهخودش را زن کرده است که بگو خودش،

رغم میل آن یکی را علی ر بود؟مگر او در زن شدن خودش، مؤثّ میل خودش، زن شود.

ش را مرد کرده است که خدا او را خود مگر خودش، خودش وادار کرده است که مرد شود.
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دو فاعل نداریم  ات تعبیر جبر کاربرد ندارد.در تکوینیّ اصلاً مرد شود. مجبور کرده باشد،

. خود خدا ات را خود خدا کرده استتکوینیّ که یکی دیگری را مجبور کرده باشد.

 میرالمؤمنینمرد ا شاءالله مرا مرد آفریده است. ادعّا نکنیم که ادعّای بزرگی است؛ ان

خدا کرده است. کس یکی دیگر را زن آفریده است،  سخت است. ای مردی کردن،ادعّ بود.

لذا تعبیر جبر که گاهی در  دیگری نیست که خدا او را مجبور کرده باشد که کاری کند.

ات یک بخش تکوینیّ ؛ارفاق است. امور ما دو بخش است با تساهل و آید،کتاب می عبارات

من در این مقطع  جبر است.و به تعبیر این کتاب  ایمای نبودهدر آن کارهاست که ما 

ای ین قیافهنچ ام،د شدهای متولّ در چنین جامعه ام،د شدهمرد متولّ ام،د شدهمتولّزمان 

آن هم اختیار  گوییم اختیار داریم،می اش راهپنجاه درصد بقیّ ات است.تکوینیّ هاایندارم، 

تسلیم خدا کند که انسان عبد و ت میمحبّ خوبی، لطف و  قدری بهخدا چون  چرا؟ نداریم.

هر کند. این شخص عمل می هر چه او دوست دارد، شود. از خودش خواستی ندارد،می

پنجاه درصدش جبر برد. به تعبیر این کتاب این شخص فرمان می دهد،چه او دستور می

هایی که کرد از او خوبی اختیارش را باچون  هم اختیار ندارد. در پنجاه درصد بعدی است،

اختیار دنبال سر بی از بس که عاشق خداست، برد.اختیار فرمان خدا را میبیپس گرفت. 

در  آیدگاهی پیش می رود.می و اهل بیت دنبال سر امیرالمؤمنین رود.خدا می

 رود. هرمی رفبرای طانسان نورانی جذابی دارد، دل ی قیافه شود کهکسی رد می خیابان

یک هو به  رود.دنبال او می حواسش باشد، اختیار بدون اینکهانسان بی رود،جایی می

چنان قرار نبود اینجا بیایم. طرف  کنم!من اینجا چه کار میاِ  گوید:می و آیدخودش می

دل انسان را  این است که جمال خدا، اختیار دنبال او رفت.دل انسان را برد که انسان بی
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تمام وجود انسان  رود،دل انسان هم که می. هستند اهل بیتبرد. جمال خدا می

ی وجود انسان هم دنبال همه رود،بدل هر کجا . فرمانرواست ، دلرود. در وجود انسان می

جایی  ی وجود مرا پشت سرش برد؛ لذا پایمرا برد، همهوقتی دلبر، دل م رود.دل می

ش يعة  » .شومشیعه می کند.می کند که اوان کاری را میهم دستم رود،می رود که او می

پشت سر علی  کند،را مشایعت می ابیطالببنعلیّ  ،شیعه «علّی ابن ابي طالب يعشا علیٍّ من

 رود.اختیار دنبالشان میدر پنجاه درصد دوم هم، انسان بی این چنین رود.راه می

ما  بینند.ها کم میانسان را ببینیم.لطف و احسان خدا  لله چشممان باز شود،ءاشا ان

ما چه ببینیم خدا با ایم. ردهمنصفانه نگاه ک ها کم انصاف هستیم، تعارف ندارد. کمترانسان

هایمان را از خدا یادمان است که خدا به ما چه نداده، اریبیشتر طلب ککار کرده است؟ 

ولو به زبان هم ت انسان غالباً از خدا تلخ است؛ لذا اوقاچه کار برای ما نکرده است؛ 

ی اینها های جاهلانهدلشان از دست خدا خوش نیست. چون خدا هوس خیلی آورند، نمی

چون خدا چقدر خوبی به اینها کرده است؛ کمتر یادشان است که . را برآورده نکرده است

 بینند.ته است را نمیها را که جلویشان گذاشداده هاست،پیش نداده حواسشان دائماً 

داستان مهمانی را  دیگری گذاشته است. مرّتب چشمشان پیش چیزی است که جلوی

کند نگاه نمی اند.ست که جلوی آن یکی میهمان گذاشتها غذایی ام، چشمش پیشگفته

تب نگاهش به ست. مرّای هم هغذای خیلی خوشمزه اند،جلوی تو هم یک غذا کشیده که

آه بکشد  او باید دائماً دهند،نمی چون غذای آن یکی است به او لاً اوّ ست،ا غذای آن یکی

برد. کند، کیف غذای خودش را نمیچون به غذای خودش نگاه نمی ثانیاًو حسرت بخورد. 

 کنند،ها کمتر به عطاهای خدا نگاه میانسان کند.ضرر می این بدبخت از دو طرف
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به تعبیر روایات از آنچه در  9« الناّسِ   ايَدِْی  ما فِ » هایمان را قطع طمع کنیملله چشمءاشا ان

تا ایی بدهیم که خدا به ما داده است چیزه دست مردم است، دل ببریم. حواسمان را به

وقتی  ت و بزرگواری کرده است.محبّ اده است. چقدر خوبی، لطف،ببینیم خدا چه د

 ،دست رود.ی وجودمان میهمه دلمان که رفت، رود.ین خدایی مینچدیم، دلمان برای دی

  شویم.عبد میرود و ی وجودمان دنبال آنها میسر و همه ، چشم،پا

 خانه خبر ها از عیب آن در خانه وقتی زن و بچّه تسلیم پدرند، همسایه

شود. پس تا ها بر ملا میوقتی دعوا شد و سر و صدا بلند شد، عیب ندارند؛

 ها پوشیده شد.اسلام هم که آمد، عیبتسلیم بودیم، عیوب پوشیده بود. 

َّسْلِی    سْلامَ الاِ » وَ الت و صفا با خدا  اسلام، همان تسلیم است. اگر صلح کنیم و با صلح « ه 

 .ماندکه دیگر اصلاً عیبی باقی نمی رابطه برقرار کنیم

چون  ؛ها از عیب آن خانه خبر ندارنددر خانه وقتی زن و بچّه تسلیم پدرند، همسایه

. در طول که نگاه کنیم ولایت خداست بعد ولایت ی ولایت خداستولایت پدر نازله

 یک پلّه از همان ولایت است کهولایت پدر هم  ولایت اولیاست.ه پلّهپلّ بعد بیت اهل

 تسلیم هستند، به ولیّ ؛ وقتیتنزیل پیدا کرده است. در همین محیط خانواده ببینید

ها از همسایه ه تسلیم پدر هستند،وقتی زن و بچّانه خدر  خوب است. محیط خانه خیلی

سر و اگر عیبی هم وجود داشته باشد  ست.ا ها مخفییعنی عیبعیب خانه خبر ندارند؛ 

وقتی  شود.ها بر ملا میعیب صدا بلند شد، وقتی دعوا شد و سر و رود.صدایش بیرون نمی
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ها در این خانه چه خبر است. همسایه شود کهکردند، تازه معلوم میه با پدر دعوا زن و بچّ

پس تا  رود.ی آنها میآبروی همه برند.ی خانه را میآبروی همه. رودشنوند و آبرو میمی

 ها پوشیده شد. چون داریم:عیب اسلام هم که آمد، عیوب پوشیده بود. تسلیم بودیم،

در زمان  کسی مثلاً پوشاند.قبلی را میهای ی عیبهمه اسلام، 11« ما قبَْلَ    يََ ب    الَْاِسْلام  »

شهادتین  کار حرام کرده است، وقتی شراب خورده است، قمار بازی کرده است،ت جاهلیّ 

اسلام  « ما قبَْلَ    يََ ب    الَْاِسْلام  » .دوشمیمحو  ی کارهای قبلیشود، همهمسلمان میگوید و می

َّسْلِی    لْاِسْلامَ اَ » :ندفرمود امیرالمؤمنین چیست؟ وَ الت اگر  همان تسلیم است.اسلام  11« ه 

 ماند کهعیبی باقی نمی اصلاً با خدا رابطه برقرار کنیم،صلح کنیم و با صلح و صفا 

را صلح ها ی عیبهمه کسی بفهمد یا نفهمد. شود،بخواهیم بگوییم سر و صدایش بلند می

  ست.ا تسلیم چیز بزرگی به هر حال کند.برطرف می کند،با خدا می و صفایی که

 لذا  ؛شوندها هم  مال  امام میپدر خانواده که تسلیم حجّت خدا شد، بچّه

گویند: او کاری با ما ندارد، ما هم با او کاری ها در مورد پدرشان میخود بچّه

 .نداریم

تسلیم  هاهچون بچّشوند؛ می ها هم مال امامشد، بچّهخدا  حجّتپدر خانواده که تسلیم 

شوند. می امامها هم برای هبچّ حجّت خدا شد؛ لذاتسلیم  . پدر هم خودشپدر هستند

مثل ما هم با او کاری نداریم؛  او کاری با ما ندارد، گویند:ها در مورد پدرشان میهخود بچّ
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کند؛ این خانه را حفظ می ی ولایتشسایه ،با اینکه هست پدر در خانه نیست. اینکه اصلاً 

 تنبیه کند، دعوا و امر و نهی کند، شود. داد بزند،فات ظاهریش احساس نمیتصرّ اصلاً اامّ

 خدا داد، حجّتخودش را تحویل  چون خود پدر،؛ نیست. اینها را تحویل امام داد اصلاً

 نقش پدر در لذا خدا شد. حجّتهم تسلیم او بود، تسلیم  کس تسلیم حجّت خدا شد. هر

ا خیلی امّ ؛کندایفا می نکه نقش خود را خیلی قشنگبا ای شود.این خانه دیده نمی

 اصلاً ما هم با او کاری نداریم. بابایمان کاری با ما ندارد، گویند:می هاهبچّ محسوس نیست.

چه قشنگ  کند. خدا را نگاه کنید،ت میقدر لطیف مدیریّاینمثل اینکه در خانه نیست؛ 

کند؛ ت میببین خدا چه قشنگ مدیریّ. او یاد بگیریمت کردن را از مدیریّ کند.ت میمدیریّ

ی کارها را خودش همه، ی کارها زیر سر خودش هستهمه نیست. مثل اینکه اصلاً 

ی کارها را خودش لاکردار همه گفت:می خدا رحمتش کند،به قول حاج آقا  کند. می

وَ   لا بِيَدِ غيَِْْكَ زِيادَتِِ وَ نقَْصِ بِيَدِكَ » نیست. مثل اینکه اصلاً  کند،ای میولی به گونه؛ کند می

ی خواهند  هر جایی که می صنعتی یا مدیران ما در تشکیلات اداری یا 12«نفَْعِ  وَ ضُ  

َّق وا بَِِخْلاقِ » یاد بگیرند.ت کنند مدیریّ  ت را از خدا یاد بگیرند.اخلاق مدیریّ 13« اللهِ   تَََل

  بودِ ع  لْ اَ »به حکم او تن بده و محکوم او شو تا حاکم شوی َّ  «ة  يَّ بوبِ الرُّ  اهَه نْ ةم ک  رَ وهَ ة  جَ ي

 بودن متکبندگی گوهری است که کنه و حقیقت آن پروردگاری است. اهل ح

  .تن به حکم او دادن یعنی محکوم او شدن و
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حکم الهی تن دهد و  اگر انسان به به حکم او تن بده و محکوم او شو تا حاکم شوی.

 حدیثش را هم بیان کرد. شود. پذیرای حکم خدا شود، حاکم می محکوم خدا شود،

َّ بودِ ع  لْ اَ » «ة  يَّ بوبِ الرُّ  اهَه نْ ةم ک  رَ وهَ ة  جَ ي
 ست.ا ست که کنه و حقیقت آن پروردگاریا بندگی گوهری 14

تا  شود.امیر میفرمانروا و  وقتی تسلیم شد، شود.مولا می کند،انسان وقتی بندگی می

 بجنگ تا بجنگیم، گویی خدایا تو یکی من هم یکی،و میای ایستادهجلوی خدا  وقتی

تسلیم خدا شدی، قائم مقام  ا عبد خدا که شدی،امّمعلوم است که اوضاع خراب است؛ 

 بیند عجب کارمند خوبیکند مینگاه می رئیس یک اداره به کارمندش شوی.خدا می

از خود او بیشتر وسواس دارد که  کند،مو به مو اطاعت می دهد،می هر دستوری ست،ا

 بدون اینکه کسی به او کاری ارجاع کند، از دستورش بدون اجرا نماند، یک گوشه حتماً 

برای کار وقت رود، و می آیدبه موقع می دهد،انجام می خودش وظیفه شناس است و

 : او کهگویدمی کند،کند، تلاش می بیش از آنچه وظایف شغلیش ایجاب گذارد،اضافی می

شما را به  به موجب این حکم، نویسد کهیک حکم میکند. بهتر از من اینجا را اداره می

از فردا  دهد.مقام خودش حکم می عنوان قائم به او به کردم. منصوبمقام خودم  عنوان قائم

رون کمسیون بی آید،دیر می ها کمیصبح خیلی نگران تشکیلاتش نیست.هم رئیس 

چرا او را قائم مقام خود  ت.نگران تشکیلاتش نیس، رودبا خیال راحت می داشته باشد

َّ بودِ ع  لْ اَ »اگر انسان هم عبد خدا شود  و تسلیم بود.چون عبد  کرد؟  «ة  يَّ بوبِ الرُّ  اهَه نْ ةم ک  رَ وهَ ة  جَ ي

فعل خدا از این  دا گوهری است که کنه آن ربوبیّت است؛ یعنیعبودیت و بندگی خ
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دهد. تشکیلات عالم را دستش می . خداشودزند. قائم مقام خدا میشخص سر می

صلوات محمّدمگر دست محمّدوآل من خیالم جمع است. خودت اداره کن. : حالاگوید می

سپرد. مگر نسپرده  بیتدست اهل ی کار عالم رانسپرد؟ همه الله علیهم اجمعین

 بیتاهل دهد؟به ما میحیات دهد؟ چه کسی می چه کسی الان به ما رزق است؟

امور خلق را به اینها تفویض  خدا دست آنها سپرده است.. دهندغیر آنها نمی، دهندمی

عین  الآن .وجود داردگویم که می شبیه مطلبیی کبیره در تعبیرات زیارت جامعه کرد.

به در دنیا و آخرت ولی امور خلق نیست؛  ی کبیره در ذهنمعبارت زیارت جامعه

اینها قائم مقام خدا در آخرت  آخرت هم این چنین است.شده است.  تفویض بیت اهل

ْ   الخَْلقِْ   اِياب  » هم هستند. ْ   وَ حِسابُ  مْ   اِليَْك  کجا  شوند،گویند خلق محشور میاینکه می  15« علَيَْك 

ی گویند محاسبهاینکه می بیتو اهل در محضر پیغمبر شوند؟محشور می

ْ   وَ حِسابُ  مْ » کند؟چه کسی محاسبه می شود،اعمال می  کنند. حساب می بیت اهل « علَيَْك 

ت را به آنها سپرده است، ربوبیّ .به ایشان سپرده است آخرت خدا خداوندگاری را در دنیا و

 العالمین هستند؛ منتهاربّ  بیتتند. اهلن هسربّ در تعیّ. ت خدا هستندمظهر ربوبیّ

 در دنیا و ن آنا تعیّامّذات مقدّس ربوبی است؛  ن نه در اطلاق. ربّ در اطلاق،ربّ در تعیّ 

 .ندعصمت و طهارت بیتآخرت اهل

 در این دنیا  تا انسان عبد و تسلیم خدا نشود، نجات ندارد.  
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وقتی عبد و  تواند پیش ببرد.هیچ کاری هم نمی باید با زمین و آسمان بجنگد، دائماً

با خیال راحت کار . ی خاطر داردنه دغدغهو خیالش راحت است. نه گرفتاری  تسلیم شد

 راحت است، ی خاطر و نگرانی ندارد.دغدغه اصلاً  جنگد.با خیال راحت میی حتّکند؛ می

همان  ی در میدان جنگ،حتّنگران هیچ چیزی نیست؛  اصلاً خیالش تخت تخت است.

اگر خوب نگاهش زند خیالش راحت است. فریاد می زند،داد می کند،دعوا می یی کهجا

بعضی جاها غضب  گونه هستند،اولیای خدا این بیند.اینها را می اگر کسی رند باشد، کنی،

ابوذر را به  . وقتیزدفریاد می سر عثمان و معاویه ابوذر غفاری. مثل ابوذر غفاری کنند؛می

را مشایعت و بدرقه  اورفتند تا  با حسنین امیرالمؤمنین کردند،ربذه تبعید می

َّكَ »ای اباذر ند: فرمود امیرالمؤمنین .ندکن ِ   غضَِبْتَ   يا ابَِ ذَرٍّ اِن تو  16« لَ    غضَِبْتَ   مَنْ   فاَرْج    لِِلَّ

امیدت را هم به او قرار بده که برایش غضب  برای خدا غضب کردی و خشم گرفتی،

، آرام آرام خنددمی ته دلش واند برای خدا غضب هم بکند؛ منتهاتپس انسان می کردی.

پیشانیش چروک افتاده  ،چگونه ابروها را در هم کشیده اش را نگاه کن،ا قیافهامّاست؛ 

آرام  راحت راحت،ا ته دلش امّکند؛ فریادش بلند است، سر آن ستمگر پرخاش میاست، 

امواج  مسافر که در کشتی بود. کشتیمثل آن  ر است.ناپذی آسیب است. ته قضیه آرام

ی که لم ولی خود مسافر در کشتی لم داده بود. مسافر؛ نوردیدمتلاطم اقیانوس را درمی

-می ظاهر مؤمن، ا پیکر مؤمن،امّخیالش راحت است؛  لم داده، دل مؤمن است. ،داده

همه  کند،پرخاش می زند،فریاد می کند،می تقلاّ  کند،تلاش می کند،مبارزه می جنگد،
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یک  دهد.انجام می گفته است، کند، هر کاری که لازم است، هر چه احکام شرعکار می

سکوت  .در برابر یک انسان فاسد ساکت بنشیندمؤمن حق ندارد در برابر یک ستمگر 

 به گناهکار است. ،اگر فریاد نزند فریاد بزند. باید حتماً  مشارکت او با ظلم و فساد است.

ته دلت باید  نه! نه! ستم کند. ستمگر،خدا خواسته است  من تسلیم هستم، اسم اینکه

نخواهد شود و نمی خیالت راحت راحت که جز آنچه خدا خواسته واقع نشده، راحت باشد،

با ستمگر  ا در ظاهر بایدامّقابل تصوّر است؛  بهترین چیزشد. آنچه هم خدا خواسته 

 اگر کسی در گوید:میاشتر ای به مالکدر نامه امیرالمؤمنین مبارزه کنی.بجنگی و 

ای به گونهتشکیلاتی کارهای خلاف انجام داد و مسلّم شد که او مرتکب این جرائم شده 

 چرا داغ ننگ را بر پیشانی او بچسبان که فردا در تشکیلات دیگری نتواند نفوذ کند.

با کنید؟ کار را تقدیر می شخص خیانتیعنی چه که یک کنید؟  شخص فاسد را تقدیر می

بله  حالا که دیگر رفت. رود،می : او کهگوییدمی، فرستیدمیبیرون سلام و صلوات او را 

 جایی که باید فریاد زد، مؤمن وظیفه دارد آورد.فردا ببین سر از کجا درمی ،رفت حالا

ا امّ آرام آرام باشد. ن،مهم این است که ته دل انسا ا ته دلش راحت است.امّبزند؛ فریاد 

دا امام را رحمت کند در خ فریاد بزند. کند بعضی جاها داد بزند،ظاهر انسان ایجاب می

این  به خدا گناهکار است کسی که فریاد نزند. فرمودند: سخنرانی کردند،پانزده خرداد 

دنیا پس در این  اسمش تسلیم نیست. سکوت کردن در برابر فساد و ظلم تعبیر امام بود.

ی ما تسلیم و حقیقت لله خدا به همهءاشاان نجات ندارد. تا انسان عبد و تسلیم خدا نشود،

 .به روی ما گشوده شودی امور هستی روزی کند تا باب نجات در همه عبودیت را

مْ  دٍ وَ عََ لْ فرََجََ  حَمَّ دٍ وَ آلِ م  حَمَّ  الَلهّ مّ صَل  علَٰي م 


